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  مواضع تبكيت در نقد نظرية

  ناپذيري گزارة ضرور ازلي  برهان
                                      

   فرامرز قراملكي احد

  چكيده
يخ الاهيات و كلام از مسائل مهم در تار» خدا وجود دارد«برهان پذيري گزارة 

رهيافتي  هاي ضرور ازلي با نظرية برهان ناپذيري گزاره. هاي اخير است فلسفي در سده
دهد كه در نظام منطقي ارسطويي به دليل ساختار شناسي خاص از  متطقي نشان مي

پذير، اين مسأله  هاي برهان ها از گزاره هاي ضرور ازلي ونيز ساختار شناسي آن گزاره
محمول چنين قضايايي نه عرض : اند اي در نقد اين نظريه گفته عده. داردپاسخ منفي 

  .اين نقد بر مواضعي از تبكيت مغالطي استوار است. ذاتي، بلكه عين ذات است
ناپذيري، محمول بالضميمه، محمول  پذيري، برهان  برهان:واژگان كليدي

  . ارسطويي بالصميمه،گزارة ضرور ازلي، نظام منطقي

                                                                 

 دانشيار دانشگاه تهران.  
  23/8/1384:          تأييد1/8/1384: تاريخ دريافت



 

 

238 

    
    

    
    

    
    

   
سال

ياز
 

هم 
د

/ 
ييز
پا

 
13

85
  

  ا   ه پيش فرض
ن را نقـد    مخاطبان به طور طبيعي حق دارند آ       ،كند  وقتي كسي ديدگاهي را عرضه مي     . 1

 اقبـال   ،ليت اخلاقي صاحب نظريه   ومسؤ. ديكنند و افراد را نبايد به دليل نقد ديدگاهي نكوه         
  .قيم استدن موارد سبه نقد و دقت و تأمل در آن و برگرفتن موارد صحيح و فرونها

 هديـة    نـه تنهـا     نقـد  . آن ديدگاه نزد ناقـد اسـت        اهميت شان دهندة نقد يك ديدگاه ن   . 2
 بلكه تلاش ناقد در نشان دادن مواضع رخنـه و خلـل يـك    ،گرانبها به صاحب ديدگاه است    

. ت اسـت   در واقع بخشي از همكاري علمي و مطالعـة جمعـي در تقـرب بـه حقيق ـ                 ،نظريه
 . زمينة توليد علم گرامي داشتهميشه بايد نقد را به صورت

هر نقـدي    ، به ديگر سخن   . از آن دو توقع داريم     ،شويم  رو مي  هوقتي با نقد ديدگاهي روب    
آيـا ناقـد در     : پرسم  از خود مي   ، و  ترازوي اخلاق و ترازوي منطق     :سنجيم  را به دو ترازو مي    
 ،اعـم از صـاحب ديـدگاه       ( رعايت حقـوق افـراد     به اصول اخلاقي نقد و       مقام نقد ديدگاه،  
 رجـوع كنيـد بـه فرامـرز          براي تفضيل سخن در اين مقـام       (است؟  پايبند  )...جامعه علمي و  

دانــان در عوامــل  آنچــه منطــق. )17-7ص،1383 ، و همــو327-323 ص ،1379 ،قراملكــي
 .گـردد   در واقع به همين بعد اخلاقي نقـد و احتيـاج برمـي      ،گفتند  ي تبكيت مغالطي مي   نيروب

ها  يد كه مقدمات آن   وي تمسك ج  يها  استدلال اج به د در مقام احتج    ناق ،همچنين انتظار داريم  
 .ها معتبر باشد صادق و صورت آن

 ادلة مورد استفاده    ،آييم   مقام رد و نقض ديدگاهي بر مي        در  وقتي ،در اصطلاح منطقي  . 4
اگر آن ادله از حيـث مقـدمات حـق باشـند و از     .  تبكيت نام دارند ،به اعتبار صاحب ديدگاه   

ميـده   تبكيت مغالطي نا،ني است و اگر مشبه به برهان باشد تبكيت برها،حيث صورت معتبر  
 برهـاني يـا مغـالطي       توان نقـد را از حيـث        بر اين اساس مي   ). 374 :1375طوسي،  (شود    مي

  . كار رفته در آن سنجيد بودن تبكيت به

  طرح مسأله
لام فلـسفي   اي مهم در تـاريخ الاهيـات و ك ـ           مساله ، ازلي هاي ضرور   برهان پذيري گزاره  

هـاي خـاص بـيش از سـه قـرن              اساس بستر معين و با رهيافت       كه در مغرب زمين بر     است
الهـدي و    سـيد علـي علـم     . زندة فلـسفة ديـن اسـت      ل  سابقة بحث دارد و هنوز هم از مسائ       

با رهيافت منطقي بـه آن      ) 1382(» هاي ضروري ازلي   برهان پذيري گزاره  « در مقالة    نگارنده
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 ساختارشناسـي قـضايا در منطـق        .1؛ كـه بـر اسـاس      سـت  ا  لب لباب اين تأمل آن    . پرداخت
 آنان از ساختار گزارة ضـرور ازلـي ارائـه           ارسطويي رايج نزد حكيمان مسلمان و تحليلي كه       

  . ازلي برهان ناپذيرندساختارشناسي مسائل برهاني، قضاياي ضرور. 2كنند و  مي
 اثبات ناپـذيري    ، مثال ورط  ان شده، توسعه داد؛ به    نتيجة اين تأمل را نبايد فراتر از آنچه بي        

هـاي   طور كلي و يا برهان ناپذيري اين گـزاره در سـاير نظـام    ، به»خدا وجود ندارد  « گزارة  
نه اثبات منحصر در برهان است و نه برهـان منحـصر            .  مدعاي مقالة ياد شده نيست     ،منطقي

 ضـرور   هان ناپذيري گزاره   در صورت اثبات بر    افزون بر اين،  .  است در مفهوم ارسطويي آن   
اين گزاره اساساً بديهي است و بـه دليـل          . مل فراواني قابل طرح است    تحهاي م   ازلي، تحليل 

نادرستي . اما نه به طريق ارسطوئيان    ؛  اين گزاره قابل اثبات است    .  برهان ناپذير است   ،بداهت
 بـه    اما هر احتمالي را بايـد      ؛ از احتمالات باشد   تواند   مي معنايي گزارة ياد شده نيز     يا حتي بي  

يك از احتمالات يـاد    ازلي هيچ ضرورناپذير گزارة ترازوي نقد سپرد و صرفاً از نظرية برهان    
  .شده قابل استنتاج و اثبات نيست

 قلـم دوسـت فاضـلم آقـاي قـدردان      به» نقد نظرية برهان ناپذيري وجود خداوند  « مقاله
سـخنان و   .  است گفته  گونه به مقالة پيش   متضمن اشارة نقد  ) 201-181ص  :1384( قراملكي

در اين نقـد  . دهيم مورد تأمل قرار مي  آورده و   » گويد  ناقد محترم مي  «نقدهاي وي را با تعبير      
  .كنيم ها اشاره مي مواضع گوناگوني از تبكيت مغالطي نهفته است كه به اهم آن

  :خورد در نقد ياد شده تعبيرهاي ذيل به چشم مي. موضع نخست
   .)188ص : همان (ندت نوشهبعضي ديگر در تقرير شبه -
  .)همان(اين اشكال بيشتر در فلسفة غرب رايج است  -
   .)189ص: همان(در نقد اين شبهه بايد به چند نكتة ظريف اشاره كرد  -
  ).189ص : همان ( ناقد محترم توهم كرده است-

 پرسـش از پايبنـدي بـه        ،كنـد   سؤالي كه در مواجهه با چنين تعابيري به ذهن خطور مـي           
آيا اين اخلاقي است كه ديدگاه مورد نقد را شبهه        . د مباحثه و اخلاق پژوهش است     آداب نق 

گاه آن را به فلـسفة غـرب و كانـت             ريف بدانيم؛ آن  ا نكتة ظ  و توهم بخوانيم و آراي خود ر      
دو » ...برهـان پـذيري   « مقالـة   . نسبت دهيم؟ همچنين است نحوة ارجاع به مقالة مورد نقـد          

 سيد علي علم الهدي است؛ ولي در گزارش ناقـد محتـرم             ،اول آن نويسنده دارد و نويسندة     
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شـود     و در فهرست منابع و مĤخذ اسم وي در جايگاه نويسندة دوم ذكر مي              ،اسم وي حذف  
سـؤال ديگـر در خـصوص ادعـاي ناقـد           . كند  و اين امر حقوق معنوي نامبرده را تضييع مي        

ري عقلانـي وجـود خـدا و        مـسأله اثبـات ناپـذي     .  پرسش از صدق منطقي آن اسـت       ،محترم
اوصاف او در مغرب زمين پـس از رنـسانس بـر بـستري كـاملاً متفـاوت روييـده اسـت و                       

در . برهانيت فيلسوفان آن ديار با روي آورندگان مقالـه مـورد بحـث تفـاوت اساسـي دارد                 
هاي فلـسفي      انسان شناسي    به دليل رواج امانيسم و نيز ظهور       ،مغرب زمين پس از رنسانس    

و نسبت بين انسان و خدا و مسألة انساني بودن دين به ميان آمد و آنان عقلانـي و                   و علمي ن  
 ،مـسأله عقلانيـت   . دانـستند   اخلاقي بودن اعتقاد به خدا را دو شرط انساني بـودن ديـن مـي              

وجـو از كارآمـدي نظـام         پذيري را به ميان آورد؛ اما رهيافت نگارندگان صرفاً جـست            اثبات
پذيري مطلقـاً و نـه        نه اثبات ( هاي ضرور ازلي است       برهاني گزاره منطق ارسطويي در اثبات     

مقـولات  . كنـد  منطق ارسطويي از مقولات آغاز مـي  ). هاي منطقي   پذيري در ساير نظام     برهان
ها پنجرة فيلسوف مشايي به عـالم خـارج اسـت و البتـه كليـات خمـس نيـز                      ماهياتند و آن  

شـود     سـعي مـي    در منطـق ارسـطويي    . سـت هاي منطق ارسطويي به عالم فيلـسوفان ا         پنجره
اگـر  . پذيري در چنين چارچوب تنگ و محدود به دام انداخته شـود        تعريف پذيري و برهان   

حقيقتي را نتوان با چنين توري شكار كرد نه به معناي بطلان آن است؛ بلكه به معنـاي نقـد                    
  .كارايي منطق ارسطويي است

سـهلان     ابـن   سـاوي از برهـان     ن سـهلان  بناقد محترم با ارجاع به تعريف ا       . موضع دوم 
  : نويسد مي) 233ص: 1993(

  حدسيات و، مجربات، مشاهدات، فطريات، يعني اوليات، برهان از جهت مواد از شش ماده
كم فطريات   از نوع قضية اوليات يا دست،»درخدا وجود دا« متواترات تشكيل شده است كه گزارة 

 و انقسام آن به وجود ممكن و واجب به وجود است كه انسان از صرف تصور حقيقت وجود
، قدردان(برد  كند يا با مراجعه به وجدان و ضمير خويش به خداوند پي مي خداوند علم حاصل مي

  ). 189ص :همان
  :در اين بيان چند نكته قابل توجه است

ناقد محترم در اين مقام به نظر مشهور حـصر توجـه دارد و ديـدگاه اهـل  دقـت از                      . 1
دهد كـه مبـادي برهـان را بـه طورعمـده همـان اوليـات               دانان را مورد توجه قرار نمي      منطق
 :گويد ميدر منطق التجريد ) 672-598(وسي ، خواجه نصيرالدين ط مثالدانند؛ به طور مي
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 و الاوليات و المحسوسات و المجربات، والمتواترات و الحدسيات و القضايا الفطرية القياس: ستة) البرهان(و مبادئه 
  ).201ص: 1363حلي،  (الاخيرتان ليستا من المباديء بل واللتان من قبلهما ايضاً والعمدة هي الاوليات

 از نوع قضية اولي اسـت و        ،»وجود دارد  خدا« شود كه قضية      در اين بيان تصريح مي    . 2
ان تو مگر مي . اي است   اين پذيرفتن مبنا و ديدگاه مورد نقد يعني برهان ناپذيري چنين گزاره           

نياز از اثبـات و غيرقابـل  اثباتنـد            قضية اولي را اثبات كرد؟ قضاياي بديهي بنا به تعريف بي          
بنيان مبناگروي در منطق همـين      . آيد  وگرنه خلاف فرض و انقلاب بديهي به نظري لازم مي         

هـاي بـديهي برهـان        ، دوم گـزاره   )تحليل(در آ ناكاويك    ) م. ق. م384- 322(ارسطو  . است
  .)(b 37- 76 a 31 75ه تفصيل مورد بحث قرار داده است ناپذير را ب

 ايـن واژه را در      شـود كـه     صوص فطريـات معلـوم مـي      از توضيح ناقد محترم در خ ـ     . 3
 ؛ اما مقـصود ابـن سـهلان        البته در اصطلاح نزاعي نيست     برد؛ اصطلاح منطقي آن به كار نمي     

اي كه     نه قضيه  ،ا است ستها معه قام از فطريات، قضايا قيا    دانان در اين م      ساير منطق   و مساوي
  . برد با مراجعة فرد به وجدان و ضمير خويش به صدق آن پي مي

  :نويسد ناقد مي. موضع سوم
به اوليات و فطريات خود برهاني است كه » خدا وجود دارد« به دليل رجوع قضية ، بنابراين 

  .پذير نيست توان مدعي شد كه برهان نمي
 يعني  ، برگشت استنتاجي است   ،د از آن   چيست؟ اگر مقصو   ز رجوع در اين بيان    د ا مقصو

ها در نهايت و در سلسلة استنتاج به         هايي است كه آن     گزارة خدا وجود دارد مأخوذ از گزاره      
  .  چند رخنه در اين فرض وجود دارد،شوند گزارة اولي و فطري منتهي مي

  را »خـدا وجـود دارد    «زارة   گ ـ  است كه ناقد محترم به تصريح       اين سخن خلاف آن    .يك
  . داند اولي مي
دليل ادعا و لـذا سـخن يـاد شـده در ايـن معنـاي                ست و نه     ا  همان ادعا  فرض، اين   .دو
  . مصادره به مطلوب است، محتمل

هاي اولـي     قي از گزاره  دامص» خدا وجود دارد  «د از رجوع اين است كه گزارة        اگر مقصو 
 و فطري بديهي است و برهـان ناپـذير و ايـن     گزارة اولي  ،ه بيان شد   ك  چنان  فطري است،  و

  . نه ديدگاه ناقد راكند، ديدگاه مورد نقد را اثبات مي
 بـه   دو گزارة ذيـل   بين  .  بيان سخن ياد شده در آميختن دو گونه گزاره است          ظاهراً منشأ 

  .لحاظ ساختار منطقي و ساختار معنايي تفاوت وجود دارد
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  .خدا وجود دارد  .1
  . اولي است،»د داردخدا وجو«گزارة  .2

 اول  ناپذيري گـزارة    پذيري آن مستلزم برهان     پذير باشد؛ اما برهان     تواند برهان   گزارة دوم مي  
گـزارة دوم بـه   . دليل بودن نيست ناپذيري به معناي باطل بودن يا ادعاي بي ان البته بره  است؛

  .برهان نيستدهد كه گزارة يك صادق است؛ اما صدق آن قابل اثبات و  فرض صدق نشان مي
  :اند نوشتهبرهان پذيري گزارة ضروري ازلي قالة  در نقد ديدگاه م: مچهارموضع 

عرض «  محمول به،»خدا موجود است« مانند ،هاي ازلي ناقد محترم توهم كرده است كه در گزاره
 ذات  بلكه،نه عرض ذاتي» موجود«ها محمول  نوع گزاره  در حالي كه در اينمنحصر شده؛» ذاتي
  .)189ص: قدردان، همان(وق موضوع يعني خداوند استاوع و به عبارتي عين و مسموض

  :دهد ييد نظر خود به عبارتي از اشارات بوعلي ارجاع ميگاه در تأ آن
  ).38، ص1ج: 1375ابن سينا،  (من المحمولات، محمولات مقومة لموضوعاتها... قد يكون من المحمولات ذاتيه

  :كنم  نظر بسنده ميي سهن به ياد آوردر اين بيا
كه ايـن سـخن را بـه زبـان        به فرض آن   ،اي ذات موضوع باشد     اگر محمولي در گزاره   . 1

اي در تحليل ارسطويي بديهي و لذا برهـان ناپـذير              چنين گزاره  ،دقيق منطقي ادا كرده باشيم    
  .ايم ايم كه در مقام نقد و رد آن بوده  بازهم ملتزم به باوري شده،است؛ بنابراين

دهـد     نشان مي  ،»بلكه ذات موضوع و به عبارتي عين و مساوق موضوع است            « تعبير  . 2
ق با موضـوع  وا؛ زيرا معناي ذات موضوع بودن، مس    كه ناقد در مقام بيان دقيق منطقي نيست       

 ).267، 1 ،مولوي(» هست فرقي در ميان  بي منتها« . بودن نيست

  .جي مربوط است و نه ذاتي باب برهانعبارت گزارش شده از ابن سينا، به ذاتي ايساغو. 3
 ، بر اساس قاعدة المقوم لا يطلب      ، ذاتي ايساغوجي باشد   ، ازلي اگر محمول گزارة ضرور   

اگر گفته شود ذاتي باب برهـان  . شود اي مسأله و مطلوب برهان واقع نمي   اساساً چنين گزاره  
 مقدمات  ذاتي در . رد ذاتي باب برهان دو مصداق دا      :يمگوي  مي ،اعم از ذاتي ايساغوجي است    

ذاتي در مقدمات برهان اعم از      ). ما عليه البرهان   (و ذاتي نتيجة برهان   ) ما منه البرهان   (برهان
ل برهاني لزوماً و انحصاراً عرضي      عرضي ذاتي است؛ اما ذاتي در مسائ      و  ) ممقو(ايساغوجي  
  . نه مقوم و نه عرضي غريب،ذاتي است
 چنـين  ، اگر ذاتي به معناي مقـوم باشـد   »رور ازلي گزارة ض « در گزارة مورد نزاع      محمول

هاي فراوان دارد كه ذاتي به معناي مقـوم را            بوعلي ياد آوري  . دشو  مي برهان ناپذير اي    گزاره
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  ).271 ،1مولوي، ( »فرقشان هفتاد ساله راه بين«. نبايد با ذاتي به معناي عرضي ذاتي اشتباه كرد
  :نويسند مي. مموضع پنج

ه ثابت شده است كه محمول در گزارة ازلي و هنگام نسبت به خداوند عين وجود در حكمت متعالي
در اصطلاح شود كه  و از نوعي است كه محمول از صميم و ذات موضوع انتزاع مي... موضوع است

بلكه با ، شود؛ در مقابل محمولي كه نه از صرف موضوع ميمه تعبير مياز آن كه به محمول بالص
  ؛)189ص: قدردان، همان(»شود اهيتي انتزاع و محمول واقع ميضميمه كردن قيد و م

  .كنند گاه به بيت معروف حكيم سبزواري استناد مي آن
كنـد،   تعبير و آن را تعريف مـي ه حكيم سبزواري    ك   چنان ،ميمهمحمول من ص  : بايد گفت 

و عارض بـرآن اسـت و مـراد از ضـميمه در             شيء   خارج محمول يا خارج ماهيت       از اقسام 
  . ضميمه شدن ماهيت نيست،ل بالضميمهمحمو

 ، مانند وجودء و محمول بر آن است؛ امر خارج از شي، از آن و مقصودشود گاهي عرضي گفته مي
ها  اند و مفاهيم آن شان عرضيهايي نسبت به معروض چنين محلول. ها تشخص و مانند آن ،وحدت

شود و  وگاهي عرضي گفته ميع خودند و در عين حال محمول به ضمايم نيستند خارج از موضو
ك در نفوس م و مدرِِِ مانند ابيض و اسود در اجسام و عال،مراد از آن محمول بالضميمه است

  ).35 :، بي تاسبزواري(
  :نويسند مي. مششموضع 

  .هاي تحليلي كانت است از نوع گزاره» گزارة خدا موجود است«به ديگر سخن 
ه نـه بـر     ايـن گـزار   . د كانت است و نه ملتـزم وي       اولاً آنچه بيان شد نه معتق     : بايد گفت 

 اگر گزارة ياد شده تحليلي بـه معنـاي          ،ثانياً.  تحليلي نيست  ، وي مبناي كانت و نه به تصريح     
ي بـر مبنـاي   لشـود و ايـن تـا    ون و حكايـت از خـارج مـي       مكانتي كلمه باشد اولاً فاقد مض     

. خن سخيف و بـاطلي اسـت     س ،هاي ديني    مسلمان بلكه بر اساس آموزه     حكيمانمتكلمان و   
 سخن نحيـف و بـاطلي       ،هاي ديني   قابل اثبات آموزه   در اين صورت گزاره بديهي و غير       ثانياً
و ايـن نكتـه   . ناپـذير اسـت    و برهاناثبات ثانياً در اين صورت گزاره بديهي و غيرقابل    . است

رهـا از    ايـن گـزاره با     پـذيري   قابل تأمل است كه ناقد محترم در تلاش براي  اثبـات برهـان             
  . سخن گفته است، اولي و تحليلي بودن آن كه منطقاً مستلزم برهان ناپذيري است،بديهي

؛ امـا از     مواضع تبكيتي فراوانـي وجـود دارد      » نقد برهان ناپذيري وجود خدا      « در مقاله   
حـصر توجـه   » برهان پذيري گـزارة ضـرور ازلـي    « جا كه به مبحث مربوط به نقد مقالة      آن

  .كنيم گانه بسنده مي مواضع شش ذكر به،كرديم
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  نتيجه
هـايي بـه    ست كه چنين گزاره ا  ازلي اين  هاي ضرور   اه برهان ناپذيري گزاره   مدعاي ديدگ 

دليل ساختار منطقي خاص در تحليل ارسـطوئيان و نيـز بـه دليـل تحليـل آنـان از سـاختار            
 موضوع  ،ق ارسطو طدر من .  نيستند پذير   برهان پذير در نظام منطقي ارسطويي      انهاي بره   گزاره

مـول يـا   ولات نيـست و مح زوماً از مق ـ   البته موضوع ذكري ل    ز مقولات است؛  حقيقي قضيه ا  
در دو صـورت اول     . ست و يا عرضي ذاتي     ا م ماهيت موضوع است يا عرضي غريب آن       مقو

تن محمول در گـزارة خـدا وجـود دارد، در منطـق              اما عرضي ذاتي دانس    ؛ناپذير است   برهان
  ازلـي بـر مبنـاي   ، گزارة ضـرور  به همين دليلز و مستلزم تهافت است؛ آميفارسطويي تكل 

 تاكيد مكـرر بـر ايـن        ، اما آنچه در نقد اين ديدگاه آمده       منطق ارسطويي برهان ناپذير است؛    
 اولـي و     و گـزاره بـديهي درسـت اسـت         است كه محمول در اين قضيه عين موضوع است        

  .كند كند، بلكه آن را اثبات مي ناپذيري را رد نمي نتنها ديدگاه برها تحليلي است و چنين تحليلي نه
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